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متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دومین دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره ملی بزرگداشت شهدای 
یخ چهار‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ برگزار شده بود، شب گذشته در محل برگزاری همایش در همدان  استان همدان که در تار

منتشر شد. مشروح بیانات رهبر انقلاب را در ادامه می‌خوانید.

خیلی خوش آمدید. از صمیم قلب خوشحالم که یک بار دیگر با جمعی از مردم عزیز استان همدان که انسان جهات مختلف 
»ارزشمندی« را در آنها مشاهده می‌کند، در این حسینیه مواجه می‌شویم؛ و به‌خصوص خوش‌آمد عرض می‌کنم به خانواده‌‌ عزیز 
شهیدان که اینجا تشریف دارند. تشکر می‌کنم از بیانات امام‌جمعه‌ محترم و سردار محترم و گزارشی که دادند، همچنین تلاوت 

بسیار خوب قرآن که اینجا تلاوت شد و سرود زیبایی که همه‌‌ شماها با همدیگر همخوانی کردید.
دربـــاره‌‌ همـــدان یـــک جمله عرض بکنیم و آن، این اســـت که در ماجرای عظیم انقـــاب و دفاع مقدس، همدان بر افتخارات خود 
بِ الَاحوالِ‌ عُلِمَ  افزود. امتحان مجموعه‌ها و شهرها و استان‌ها، مثل امتحان اشخاص، در مواقع حساس انجام می‌گیرد؛ فی تَقَلُّ
جَواهرُِ الرّجِال؛‌ جوهر استان همدان -چه شهر همدان، چه بقیه‌‌ شهرها- در تاریخ درخشیده بود، در قضیه‌‌ انقلاب و قضیه‌‌ دفاع 
مقدس بر این درخشندگی افزوده شد. در تاریخ که نگاه می‌کنیم، همدان مرکز نخستین تمدن کشور ما است و از همه‌‌ بخش‌های 
، از لحاظ تاریخی جلوتر است. بنده در یک صحبتی در همدان، چند سال قبل از این، ]این مطالب را[  گوناگون تمدن‌خیز کشور
با جزئیات بیشتری عرض کردم، نمی‌خواهم حالا تکرار کنم؛ لکن وارد جریان تاریخ که می‌شویم، ]می‌بینیم[ همدان مرکز علم، مرکز 
، مرکز همه‌ ارزش‌های تمدنی یک کشور محسوب می‌شود؛ یعنی در طول تاریخ که نگاه می‌کنیم، این  دین، مرکز جهاد، مرکز هنر
خصوصیات را در همدان مشاهده می‌کنیم؛ اینها همه امتیاز است. بعد، برهه‌‌ انقلاب فرامی‌رسد؛ این، جای یک امتحان جدید 
است. خیلی‌ها گذشته‌ خوبی دارند، اما به نقاط حساس و پرخطر که می‌رسند کم می‌آورند. به این نقطه‌‌ حساس که رسیدیم -نقطه‌‌ 
انقلاب- خیلی از شهرها و مراکز کشور انصافا خود را نشان دادند؛ همدان هم همین‌جور بود. اشاره کردند که در تشییع جنازه‌‌ مرحوم 
، میدان را تصرف  آقای آخوند ملاعلی‌معصومی، در همدان انقلاب واقعی شد؛ یعنی مردم، به بهانه‌ تشییع از یک عالم بزرگ و معتبر
کردند. بعد، در قضایای گوناگون انقلاب وقتی نگاه می‌کنیم، همدان برجسته است، پایگاه هوایی نوژه برجسته است، پیشگامی 
جوان‌های همدانی در مبارزه‌‌ با ضدانقلاب و تجزیه‌‌خواه‌های اول انقلاب برجسته است. اولین کسانی که به مواجهه‌‌ با تجزیه‌طلبان 
غرب کشـــور حرکت کردند، از همدان و کرمانشـــاه بودند که رفتند وارد میدان شـــدند. حالا بنده که اســـم پایگاه نوژه را آوردم، منظورم 
دوران جنگ بود؛ لکن قبل از دوران جنگ هم این پایگاه در رســـوا کردن کودتای بســـیار خطرناکی که می‌خواســـتند از آن پایگاه راه 
بیندازند نقش داشت و در نابودی آن توطئه‌ بزرگ، مهم‌ترین نقش را این پایگاه نوژه ایفا کرد. بعد، دفاع مقدس شروع شد. در دفاع 
مقدس، باز همدان خوش درخشید، انصافا خوش درخشید! لشکر پرافتخار انصارالحسین، شهیدان‌ نامدار معروف همدان -که 
بنده بارها به این عزیزان اظهار ارادت کرده‌ام و اسم‌شـــان را آورده‌ام- شـــهدای روحانی بزرگی در تراز شـــهید مفتح، شـــهید قدوسی، 
؛ اینها همه برجستگی است، اینها همه کارهای مهمی است.  شهید حیدری از نهاوند؛ این شهدای برجسته‌‌ روحانی در این تراز
واقعا جای این همایش خالی بود. البته چند سال قبل هم شما همایشی گرفتید در احترام و تعظیم به شهدای همدان. من یادداشت 
کرد‌ه‌ام که در فاصله‌ آن همایش قبلی و این همایش کنونی‌تان، مردان بزرگ دیگری از شهر همدان و استان همدان به خیل آن ستارگان 
روشنگر پیوستند؛ شهید سردار حسین همدانی، شهید علی خوش‌لفظ، شهید میرزامحمد سلگی، شهدای مدافع حرم که از این استان 
رفتند، شهید امنیت در سال گذشته، شهید علی نظری؛ یعنی باب شهادت در این استان همچنان گشوده است، شخصیت‌ها 
یکی پس از دیگری خودشان را نشان می‌دهند و برجسته ]می‌کنند[. خب باید نام اینها را زنده نگه داشت. البته نام شهدا اقتضای بقا 
بَدُ فَیَذهَبُ جُفاءً وَ اَمّا ما یَنفَعُ النّاسَ فَیَمکُثُ  ا الزَّ و حیات دارد؛ یعنی خاصیت فداکاری در راه خدا این است که در دنیا می‌ماند؛ فَاَمَّ
فِی الَارض. خاصیت شهادت، خاصیت فداکاری در راه خدا این است که به طور طبیعی ماندنی است؛ این هست، لکن معنایش 
این نیست که اگر عوامل معارض وارد میدان بشوند، تاثیر نمی‌گذارند؛ چرا، مثل خیلی از ارزش‌های بزرگ دیگری که ضدارزش‌ها وارد 
. این طول تاریخ را شما نگاه  میدان شدند، طرفداران ارزش‌ها دفاع لازم را نکردند و باطل بر حق غلبه پیدا کرد؛ این]جوری[ است دیگر
کنید؛ انبیا، اولیا، و برجستگان بزرگی بودند که باطل بر اینها غلبه پیدا کرد به خاطر اینکه اهل حق کاری را که بر عهده‌شان بود انجام 
ندادند. معنایش این است که شهدا به طور طبیعی ماندگارند و اقتضای ماندگاری در شهدا هست، لکن ما هم وظیفه داریم؛‌ ما باید نام 
شهدا را زنده بداریم،‌ ما باید از مفهوم شهادت، از پیام شهیدان برای آراستن درست زندگی استفاده کنیم؛ ما احتیاج به سامان‌بخشی 
 زندگی جمعی داریم، در جامعه‌‌ خودمان و در جامعه‌‌ جهانی؛ به کمک شـــهیدان و آثار شـــهیدان می‌شـــود این کار را انجام داد.
من اشاره کنم به نام بانوی مبارز و فعال، مرحوم خانم مرضیه دباغ. خب مساله زن یکی از مسائل مهم دنیا است. در قضیه زن، ما در 
موضع دفاع نیستیم؛ بنده بارها گفته‌ام که ما در مقابل دنیای غرب در موضع تهاجمیم، نه در موضع دفاع؛ آنها هستند که باید جواب 
بدهند؛ آنها هستند که شرف زن را، عزت زن را زمین زدند و سرکوب کردند برای اهواء خودشان؛ ما در این مورد مشکلی نداریم، اما خب 
در مقابل صف‌آرایی دشمن بایستی اظهار وجود کرد، باید حقیقت را نشان داد. این بانو یکی از کسانی است که می‌تواند نمایشگر 
حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی باشد، نه‌فقط در جمهوری اسلامی ما؛ در نگاه اسلام، در منطق اسلام، در فرهنگ اسلام. حالا 
مبارزات قبل از انقلاب این خانم و کتک و شکنجه و زندان و تاثیراتی که در زندان روی هم‌سلولی‌های خودش و هم‌زندانی‌های 
خودش می‌گذارد، اینها یک‌طرف، بعد، رفتن به مناطق مبارزاتی منطقه و مثل یک چریک فعالیت کردن و بعد، رفتن به پاریس در 
خدمت امام و بعد، آمدن در عرصه واقعی و ملموس انقلاب و در یک طیف عظیمی از فعالیت‌ها حضور فعال داشتن. بنده اوایل 
انقلاب که آمدم همدان، خانم دباغ فرمانده ســـپاه همدان بود؛ مناطقی را که بنده رفتم، ایشـــان می‌آمد راهنمایی می‌کرد و بازدید 
می‌کردیم؛ یعنی یک زن می‌تواند فرمانده سپاه یک منطقه مردخیز باشد! همدان مرد کم نداشت، اما ارزش این زن این‌جوری است. 
؛ یعنی خانم دباغ عضو هیات سه‌نفره‌ای بود  از فرماندهی سپاه همدان شروع کنید، تا بردن پیام برای گورباچف از طرف امام بزرگوار
. این طیف عظیم فعالیت را می‌بینید؟ در این سال‌های آخر هم برای فلسطین  که پیام اما را از تهران می‌برند برای گورباچف به مسکو
 و برای لبنان و برای مبارزات و مانند اینها مشغول فعالیت بود؛ پیر و از‌کار‌افتاده شده بود، اما کار می‌کرد. این زن اسلامی است.
بنده همیشه روی کارهای هنری برای شهدا خیلی تکیه کرده‌ام. ایشان علی‌الظاهر با مرگ طبیعی از دنیا رفتند، لکن مثل شهدا 
می‌مانند. همین یک مورد می‌تواند مضمون و محتوای چندین کار هنری فعال باشد؛ یعنی تصویر زن در نظام اسلامی. تهمت 
 ـکه این تهمتی است که اینها از اول انقلاب، با ]وجود[ این ‌همه زنان  »زن‌ستیزی« دشمن به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ـ
 ـهمیشه وجود داشته؛ خب در مقابل این تهمت،  برجسته‌ای که در انقلاب ظهور کردند و قبل از انقلاب وجود نداشتند، می‌گفتند ـ
یک نمونه از کار هنری بر محور زنان برجسته انقلابی در فعالیت‌های انقلابی، مرحوم خانم دباغ است. اینکه از قول امام نقل‌ شده 
است که شهدا ذخیره انقلابند، معنایش این است؛ یعنی از زندگی شهید، از پیام شهید، می‌توان همیشه مثل یک ذخیره‌ای برای 

حیات انقلاب، برای پیشرفت انقلاب، برای تعالی و عروج انقلاب و نظام اسلامی و کشور اسلامی استفاده کرد.
عین همین قضیه در مورد مساله ملیت و اسلامیت مطرح است. از اول انقلاب، یک گروهی سعی می‌کردند گرایش به ملیت را و 
نام ایران را و بزرگداشت ایران را در مقابل گرایش اسلامی و انقلابی قرار بدهند و تفکیک کنند بین مساله ملیت و مساله اسلامیت. 
جنگ، دفاع مقدس و شهدای عزیز ما این وسوسه باطل را به‌طور واضح و به‌صورت عملی ابطال کردند. امتحان بزرگ جنگ پیش 
آمد، به مرزهای کشور حمله شد، ایران موردتهاجم قرار گرفت، آن هم نه‌فقط تهاجم یک دولت و یک همسایه، ]بلکه[ یک تهاجم 
بین‌المللی به‌معنای واقعی کلمه که مکرر این را عرض کرده‌ایم؛ آن کسانی که ادعا می‌کردند طرفدار ایران هستند، از ترس درون 
خانه‌های خودشان خزیدند و حاضر نشدند یک‌قدم برای دفاع از مرزهای کشور بردارند، بعضی‌هایشان هم که گذاشتند رفتند از 
؛ همان کسانی که مدعی طرفداری از ایران و ایرانیت بودند! چه کسی از مرزها دفاع کرد؟ بچه‌مسلمان‌ها، نمازشب‌خوان‌ها،  کشور
چیت‌سازیان‌ها، سلگی‌ها، لشکر انصارالحسین؛ اینها دفاع کردند، اسلام دفاع کرد از مرزهای ایران. اسلامیت و ایرانیت دو قطب 
 ـبه‌طور   ـازجمله ارزش میهن و وطن‌ـ متضاد نیستند، یک حقیقتند. هرکسی طرفدار اسلام شد، هرکسی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی‌ـ

طبیعی دفاع می‌کند. حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمَان؛ این از ایمان است.
همه اینها مایه‌های یک کار هنری است. ببینید، اینها را من عرض می‌کنم برای اینکه شما دست‌اندرکاران کارهای مربوط به شهدا 
توجه‌تان را به این زاویه نگاه هنری چند برابر کنید. اینها همه مایه‌های کار هنری است؛ هنرمند در نگارش یک‌جور هنرنمایی می‌کند، 
. و بحمدالله استان همدان از این جهت ثروتمند است؛ شما هنرمندهای  ، در هنرهای تجسمی یک‌جور در کار نمایشی یک‌جور

خوبی دارید و کارهای بزرگ و باارزشی را می‌توانید انجام بدهید.
به‌هرحال، بزرگداشت دینداران غیور که از اسلام دفاع می‌کنند، از ایران دفاع می‌کنند، از ارزش‌ها دفاع می‌کنند، از ارزش زن دفاع 
می‌کنند، یکی از کارهای مهم و از حسناتی است که بندگان خوب خدا ازجمله شماها متصدی آن شده‌اید؛ امیدواریم ان‌شاءالله 
خداوند به شما توفیق بدهد و کمک‌تان بکند که به بهترین وجهی ]این کار را[ انجام بدهید. شنیدم برای مجموعه‌های گوناگون 
شهدا مثل دانشجویان شهید، طلاب شهید و مهندسین شهید هم جداجدا بزرگداشت درست می‌کنید؛ بسیار کار خوبی است و 
با دقت تمام، با پیگیری کامل ان‌شاءالله این کار را انجام بدهید. خداوند کمک کند و تاثیر بدهد تا بتوانید پیام شهیدان را به دل‌ها 
برسانید. به کارهای شکلی به‌هیچ‌وجه قانع نشوید؛ هدف را این قرار بدهید که این پیام به دل‌های مخاطبان‌تان برسد، ازجمله 
جوان‌ها و نوجوان‌هایی که امروز وجود دارند. خداوند ان‌شاءالله کمک‌تان کند، حضرت ولی‌عصر از شما راضی باشند، ارواح طیبه‌ 

شهیدان و روح مطهر امام شهیدان ان‌شاءالله از شما راضی و خشنود باشند.
والسلام علیکم و رحمه ‌الله و برکاته

 از زمان تاسیس رژیم‌صهیونیستی تاکنون تبلیغات رسانه‌ای 
ابزاری بوده است که سردمداران این رژیم با استفاده از آن روی 
جنایات خود سرپوش گذاشته‌اند. تبلیغاتی که با بزرگ‌نمایی 
هولوکاست آغاز شد تا غصب سرزمین فلسطینیان را مشروعیت 
بخشد و همچنان نیز تداوم دارد تا هیچ جنبش ضد‌صهیونیستی نتواند در جهان 
قد علم کند. علی‌رغم این تلاش‌ها اما حجم جنایات صهیونیســـت‌ها به قدری 
هســـت کـــه نتـــوان آن را به‌طور کامـــل از دیدگان مردم دنیا پنهـــان کرد. مطابق یک 
نظرسنجی که شبکه جهانیBBC  و موسسه گلوبال اسکن به‌طور مشترک در سال 
2011 در 19 کشور مختلف جهان انجام داده بودند، اکثریت مردم در تضاد با راهبرد 
سردمداران رژیم‌صهیونیستی و آمریکا از به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان 
یک کشور مستقل حمایت کرده بودند. نهایتا نیز فشار افکار عمومی باعث شد تا 
در 29 نوامبر 2012 اکثریت اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به عضویت ناظر 
فلسطین در این سازمان رای مثبت دهد. در دهه گذشته جنگ‌های متعدد دیگری 
بین رژیم‌صهیونیستی و فلسطین درگرفته که حاصل آن خشونت حداکثری علیه 
مردم فلسطین و کشتار صدها زن و کودک بوده است و می‌توان توقع داشت با بازنشر 
تصاویر جنایات صهیونیست‌ها اقبال عمومی مردم جهان به سمت دفاع از حقوق 
مردم فلسطین بسیار بیشتر از مقداری شده باشد که در سال 2011 بود.جلوه‌ای از 
این حمایت را در استادیوم خانگی سلتیک مشاهده کردیم جایی که تماشاگران 
پرچم‌های فلسطین را به نشانه حمایت از عملیات طوفان الاقصی به اهتزاز در آوردند،  
امروز همان‌طور که رهبر انقلاب اردیبهشـــت‌ماه ســـال جاری در دیدار با مسئولان 
نظام و سفرای کشورهای اسلامی تاکید کردند: »مساله‌ فلسطین یک مساله‌ صرفا 
اسلامی نیست؛ یک مساله‌‌ انسانی است؛ یعنی در دنیا هر کسی چه مسلمان، چه 
غیر‌مسلمان واقعیت‌های حوادث فلسطین را بداند، با رژیم غاصب طرف خواهد 
شد؛ مقابله خواهد کرد.« در ادامه به بررسی نوع نگاه هریک از گروه‌ها و جنبش‌های 

جهانی که با هدف حمایت از آرمان فلسطین شکل گرفته‌اند خواهیم پرداخت. 

   تبدیل انرژی ضداستعماری به ضد‌صهیونیستی در آسیا
بسیاری از مردم مسلمان شبه‌قاره هند به‌دلیل آنکه خود نیز زمانی تحت استعمار خلفای 
عثمانی و همچنین قدرت‌‌های خارجی مانند بریتانیا، فرانسه، روسیه و آمریکا بوده‌اند 
و هنوز نیز خاطرات دوران این استعمار در حافظه جمعی‌شان باقی است، نگاهی 
متفاوت به قضیه فلسطین دارند. در نگاه مردم منطقه، رژیم‌صهیونیستی باقی‌مانده 
جریان استعمار غربی در آسیاست. در غرب آسیا، گروه‌هایی چون حماس، جهاد 
اسلامی، حزب‌الله لبنان و حشدالشعبی عراق پرچمداران مبارزه با رژیم‌صهیونیستی 
هستند که تنها راه بازگشت آرامش به منطقه را نابودی رژیم‌صهیونیستی می‌دانند. در 
شرق آسیا نیز مردم دو کشور پرجمعیت اندونزی و مالزی که نزدیک 300 میلیون نفر 
جمعیت دارند، از بزرگ‌ترین مراکز تفکرات ضدصهیونیستی در آسیا هستند. علاوه‌بر 
این کشور‌های مسلمان، در سایر کشور‌ها چون کره‌جنوبی، ژاپن، چین و... نیز گروه‌هایی 
وجود دارند که گا‌هی در واکنش به جنایات صهیوینست‌‌ها دست به اعتراض می‌زنند.

 
   تداعـــی رژیم آپارتایـــد آفریقای‌جنوبـــی در چهره 

صهیونیست‌ها
گرایش‌های ضدصهیونیســـتی در آفریقای جنوبی بســـیار عمیق اســـت و گروه‌ها، 

سازمان‌ها و کمپین‌‌های مختلفی به این حوزه ورود کرده‌اند. مردم آفریقای جنوبی که 
خود سال‌ها نظاره‌گر جنایات رژیم آپارتاید در این کشور بودند، اقدامات صهیونیست‌‌ها 
علیه فلسطینی‌‌ها را تکرار همان آپارتاید می‌خوانند و به‌همین‌دلیل هم از فلسطینی‌‌ها 
حمایت می‌کنند. از سال‌ها قبل فعالان حقوق بشر در این کشور که 80 درصد جمعیت 
آنها را مسیحیان تشکیل می‌دهند، خواستار تحریم محصولات رژیم‌صهیونیستی 
بودند. در ســـال 2012، حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی حمایت خود را از جنبش  
BDS)بایکـــوت و تحریم‌رژیم‌صهیونیســـتی در خریـــد و فـــروش( اعلام کـــرد. یکی از 
، ‌کلیســـای انگلیکن آفریقای جنوبی )ACSA( اســـت که به  حامیان تحریم تل‌آویو
جنبش بین‌المللی »بایکوت، عدم‌سرمایه‌گذاری و تحریم« علیه رژیم‌صهیونیستی 
پیوست. آفریقای جنوبی یکی از کشور‌هایی است که هرساله در آن مراسم روز جهانی 

قدس نیز برگزار می‌شود. 

   کمپین‌های ضد‌جنگ آمریکا
در آمریکا گروه‌هایی مانندAdalah-NY، Neturei Karta  و اتحاد کودکان خاورمیانه، 
شورای منافع ملی‌)CNI(، شبکه بین‌المللی ضدصهیونیستی یهودی و کمپین ایالات 
متحده برای بایکوت علمی و فرهنگی اسرائیل و چندین گروه دیگر هستند که علیه 
رژیم‌صهیونیستی فعالیت می‌کنند. مساله فلسطین و رژیم‌صهیونیستی بسیاری 
از گروه‌‌ها و کمپین‌‌ها را کنار همدیگر جمع کرده اســـت. به‌عنوان نمونه در مراســـم 
سالانه لابی صهیونیستی )آیپک( که در آمریکا برگزار می‌شود، سازمان‌های مترقی و 
، کد پینک، یهودیان »ناترا کارتا«، گروه العوده،  ضدجنگ آمریکایی مانند ائتلاف انسر
سازمان سربازان کهنه‌کار آمریکایی همراه با هم درمقابل کاخ‌سفید و محل برگزاری 

این نشست تجمع اعتراضی برگزار می‌کنند. 

   جنبش‌‌های ضدصهیونیستی در اروپا
در اروپا هم مانند آمریکا، کمپین‌ها، گروه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، تحرکات مداومی 
علیه جنایات رژیم‌صهیونیستی دارند. آنها هر سال هفته آپارتاید اسرائیلی دارند و به 
مناسبت آن نشست‌‌های علمی برگزار می‌کنند. آنها به‌خوبی توانسته‌اند با برگزاری 
برنامه‌‌های نمادینی همچون راه‌اندازی جنبش توقف دیوار حائل، رژیم‌صهیونیستی 
را به‌عنوان یک رژیم آپارتاید به جهان معرفی کنند. این برنامه‌‌ها جدا از اعتراضات 
و تظاهراتی اســـت که در خیابان‌‌ها و دانشـــگاه‌‌های کشـــور‌های اروپایی در واکنش 
به جنایات روزمره صهیونیســـت‌‌ها برگزار می‌شـــود. در اروپا چند صد گروه و کمپین 
فعال ضدصهیونیســـتی مشـــغول فعالیت هستند که آنها را می‌توان در چهار قالب 

تقسیم‌بندی کرد. 

   شبکه تحریم صهیونیست‌ها در آمریکای لاتین
مبارزات ضدصهیونیســـتی در آمریکای لاتین، به‌ویژه در آرژانتین، برزیل، شیلی 
و مکزیـــک در ســـال‌های اخیر رو به رشـــد بوده اســـت. ونزوئـــا در آمریکای لاتین 
روابطش را با رژیم‌‌صهیونیستی به‌طور کامل قطع کرد‌. البته دولت کودتا در بولیوی 
تلاش برای احیای روابط با تل‌آویو را از همان روزهای نخست کودتا در دستورکار 
قـــرار داد. چندین‌دهـــه دولت‌هـــای آمریکای لاتین عموما با رژیم‌صهیونیســـتی 
روابط محکمی داشـــتند، اما در این دهه و پس از انتفاضه فلســـطینیان در ســـال 
2000، بســـیاری از دولت‌ها با مظلوم شـــناختن دولت فلســـطین و محکوم کردن 

اقدامات رژیم‌صهیونیستی در غزه، همبستگی خود را با فلسطینیان نشان دادند. 
کشورهایی مانند مکزیک و آرژانتین با رژیم‌صهیونیستی تجارت قابل‌توجهی دارند 
و خواستار توسعه همکاری اقتصادی با تل‌آویو هستند؛ چندین کشور آمریکای 
لاتین هم کشـــور فلســـطین را به‌رسمیت شناخته‌اند اما حاضر نشده‌اند سفارت 
خود را از تل‌آویو به قدس انتقال دهند و این نشان از عدم همسویی این کشورها با 
اقدامات اسرائیل است و همچنان قدس را خاک فلسطین می‌دانند. در آمریکای 
لاتین به‌دلیل گرایش‌های چپ و مقابله با امپریالیسم، تفکرات ضدصهیونیستی 
طرفداران زیادی دارد. در این کشورها، سازمان‌های مردم‌نهاد و کمپین‌های زیادی 
علیه تل‌آویو فعالیت می‌کنند. نقطه اشتراک تمامی این سازمان‌ها و کمپین‌ها، 
تحریم رژیم‌صهیونیستی است. بنابراین به گروه‌های بین‌المللی BDS و همچنین 
سازمان‌های غیردولتی آمریکایی، اروپایی و فلسطینی جهت دریافت کمک برای 

فعالیت‌های خود تکیه می‌کنند. 

   مکمل‌های قدرت سخت 
مهم‌ترین راهبرد تقابل با رژیم‌صهیونیســـتی اســـتفاده حداکثری از قدرت ســـخت 
گروه‌های مقاومت با استفاده از ایجاد همبستگی بین آنهاست. خروجی این راهبرد 
باعث شده تا رژیم‌صهیونیستی به‌جای برنامه‌ریزی برای گسترش روزافزون مرزهای 
سرزمین‌های اشتغالی بر حفظ موقعیت کنونی خود تاکید ورزد. این امر باعث شده 
تا شـــعار نیل تا فرات به آرزویی دســـت‌نیافتنی تبدیل شـــده و رژیم‌صهیونیستی به 
حدفاصل رود اردن تا سواحل مدیترانه قناعت کند. تداوم راهبرد سخت تنها راهی 
است که می‌تواند پایان رژیم‌صهیونیستی را به هدفی دست‌یافتنی تبدیل کند، اما 
باید توجه داشت که در کنار این راهبرد عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند 
به‌عنوان کاتالیزور ایفای نقش کنند. عواملی که علاوه‌ بر افزایش سرعت نابودی، تقابل 
حداکثری با رژیم اشغالگر قدس را نیز مشروعیت می‌بخشند. لذا در کنار تقویت جبهه 
مقاومت به‌عنوان مهم‌ترین بازوی مبارزه با اسرائیل، اقدامات زیر می‌تواند در‌جهت 

پر‌رنگ‌تر کردن تصویر ضد‌صهیونیستی در جهان موثر عمل کند. 
ارتباط گسترده با گروه‌های ضد‌صهیونیستی برای برگزاری رویدادهای  اعتراضی۱
همان‌طور‌که پیش از این به آن اشـــاره شـــد گروه‌های متعددی در جهان وجود دارند 
که با هدف نشان دادن مخالفت خود با اقدامات رژیم‌صهیونیستی علیه این دولت 
تجمع و رویدادهای اعتراضی برگزار می‌کنند. کشورهای حوزه مقاومت که مهم‌ترین 
مبادی برگزاری رویدادهای ضد‌صهیونیستی محسوب می‌شوند می‌توانند ضمن 
گسترش ارتباط خود با این گروه‌ها هم آنها را به برگزاری تجمعات بیشتر ترغیب کنند 
و هم چتر حمایت مادی و معنوی خود را بر ســـر آنها گرفته و بر قدرت رســـانه‌ای و 

اجرایی آنها بیفزایند. 
استعماری2 همانند‌ســـازی اقدامات جنایتکارانه رژیم‌صهیونیســـتی با اقدامات 
رژیم‌صهیونیستی هم در شکل‌گیری و هم در تداوم حیات خویش همان شیوه‌هایی 
را به کار می‌گیرد که دولت‌های اســـتعمار‌گر در دنیا اجرایی کرده‌اند. از آنجایی که 
تجربه زیستن زیر چکمه‌های استعمار و چشیدن طعم جنایت آنها روحیه تقابل با 
دولت‌های استعمارگر را در دل بسیاری از مردم قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای‌لاتین 
پرورانـــده اســـت. می‌توان با تولید محتوای گســـترده در‌جهـــت تصویر‌گری ماهیت 

رژیم‌صهیونیستی از طریق همانند‌سازی اقدامات این رژیم با اقدامات استعمارگران 
به تقویت هرچه بیشتر حس انزجار مردم از آن کمک کرد. 

بیـــش از یک‌پنجم جمعیت رژیم‌صهیونیســـتی را اعرابی تشـــکیل ۳ رژیم آپارتاید بیشتر معرفی شود
می‌دهند که در داخل سرزمین‌های اشغالی زیست کرده و طبق قانون باید از حقوقی 
برابر با ســـایرین برخوردار باشـــند. این حقوق اما به‌قدری نادیده گرفته می‌شـــود که 
صدای چپ‌گرایان ساکن سرزمین‌های اشغالی نیز بلند شده است. تبعیض‌نژادی 
که رژیم‌صهیونیستی بین شهروندان خود می‌گذارد حتی دامن مسیحیان را نیز گرفته 
اســـت. از ســـوی دیگر یهودیان افراطی دارای جایگاه ویژه‌ای در این رژیم محســـوب 
می‌شوند. این رفتار باعث شده تا بسیاری از مردم دنیا که نگاهی ایدئولوژیک نیز به 
ماجرای فلسطین ندارند رژیم‌صهیونیستی را رژیمی نژاد‌پرست دانسته و آن را با رژیم 
آپارتاید آفریقای‌جنوبی برابر تلقی کنند. یکی از راه‌ها برای ایجاد اجماع بین‌المللی 
این است که کشورهای اسلامی حامی جبهه مقاومت علاوه‌بر جنبه‌های اعتقادی 
بر جنبه‌های انسانی نیز تاکید داشته و رفتارهای نژادپرستانه رژیم‌صهیونیستی را 
هرچه بیشتر به تصویر بکشند؛ هرچند امپراتوری رسانه‌ای غرب این امکان را تا حد 
زیادی محدود کرده و هر صدایی که علیه رفتارهای ضد‌انسانی این رژیم در غرب 

بلند می‌شود را متهم به تروریسم و تقابل با عقلانیت می‌کند. 
 گروه‌هـــای چـــپ و ضـــد اســـتعماری به‌ویـــژه در آمریـــکای لاتیـــن، ۴ برای گروه‌های چپ هم می‌شود بلندگو ساخت

رژیم‌صهیونیســـتی را تمثال سیاســـت‌های استعماری می‌دانند و به همین جهت 
بـــه روش‌هـــای مختلـــف به تقابـــل با آن می‌پردازنـــد. تحریم و بایکـــوت از‌جمله این 
سیاست‌هاســـت کـــه ترویـــج آن نیازمند کار رســـانه‌ای اســـت. اگـــر ایجاد‌کنندگان 
کمپین‌های تحریمی متوجه شوند که اقدام‌شان علاوه‌بر رساندن صدای اعتراض 
می‌تواند به‌طور گسترده‌تری عملیاتی شده و به تهدید جدی برای رژیم‌صهیونیستی 
تبدیل شود حتما ‌انگیزه بیشتری برای فعالیت و شبکه‌سازی پیدا می‌کنند. در این 
راستا پیوند دادن گروه‌های تحریم‌کننده با یکدیگر و نیز ساختار‌سازی برای تحریم 
رژیم‌صهیونیستی اقدام بسیار اثر‌گذاری است که جبهه مقاومت می‌تواند از آن بهره 
ببرد. علاوه‌ بر این با انعقاد توافقات سیاســـی در ســـطح حاکمان کشـــورهای همسو 
و نیز فعالیت رســـانه‌ای گســـترده، این امید وجود دارد که دامنه اجرای تحریم‌های 

ضدصهیونیستی با سرعت بیشتری افزایش پیدا کند. 
رویدادهای مختلفی در ایران و کشورهای حوزه مقاومت برگزار می‌شود ۵ برگزاری همایش‌های ضد‌صهیونیستی برای غیر‌مسلمانان

که در آن چهره‌هایی از کشورهای اسلامی حضور پیدا می‌کنند. یکی از نکات مورد 
توجه در این رویداد‌ها توجه به آرمان فلسطین است. اما جای خالی چنین رویدادهایی 
برای گروه‌های غیر‌مسلمان ضد‌صهیونیستی کاملا احساس می‌شود. دعوت از این 
گروه‌ها منجر به آشنایی هرچه بیشتر آنها با روحیه جنایتکار رژیم‌صهیونیستی شده و 
بر ‌انگیزه‌شان برای تقابل با آن می‌افزاید. علاوه ‌بر این، چنین رویدادهای باعث می‌شود 
تا رهبران جنبش‌های ضد‌صهیونیستی با یکدیگر ارتباط گرفته و شبکه‌ای منسجم 
علیه این رژیم تشکیل دهند. شبکه‌ای که در سانسور گسترده واقعیت فلسطین توسط 
رسانه‌های غربی صدای مردم مقاومت را با وضوح بیشتری به گوش جهان می‌رساند. 
اگرچه برخی برنامه‌ها به‌صورت جسته و گریخته برگزار می‌شود، اما نیاز است تا باتوجه 

بیشتری این امر بر کمیت و کیفیت این برنامه‌ها افزوده شود.

ی؟« پسربچه از  گزارشـــگر از پســـربچه پنج‌ساله می‌پرســـد: »اهل کدام کشـــور
ی شـــیطنت پاســـخ می‌دهد: »اســـرائیل!« دوباره و سه‌باره همین سوال را از  رو
پسرک می‌پرسد و پسرک هم با شیطنت جواب قبلی‌اش را تکرار می‌کند. بعد 
از چهارمین پاســـخ، پســـر بچه ســـه ساله‌ای که کنار پسرک ایستاده با حرص و 
عصبانیت به ســـمت پســـرک حمله می‌کند و یک چک آبدار برای اصرار به 
پاسخش نصیبش می‌کند. این یک کلیپ چند دقیقه وایرال‌شده در فضای 
ی بود که چند روز گذشته دیدم. انگار این اسرائیل‌ستیزی نه سن و سال  مجاز
و قد و قواره می‌شناسد و نه نژاد و مذهب و ملیت خاص. اسرائیل‌ستیزی و 
تنفر از این کیان شـــبیه به یک مکتب اســـت. مکتبی که شرط حضور و ورود 

به آن تنها داشتن جوهره انسانیت است. 

   قبل از شـــبکه‌های اجتماعی صدای مردم فلسطین 
سانسور می‌شد

یم‌صهیونیســـتی  افزایش پیدا  در یـــک دهـــه اخیر می‌تـــوان گفت که تنفر از رژ
کرده اســـت. الهام عابدینی، کارشـــناس مســـائل بین‌الملل معتقد اســـت که 
ئم و بروز این تنفر نقش موثری داشـــته اســـت و  شـــبکه‌های اجتماعی در علا
خود فلسطینی‌ها نیز به این مساله واقف هستند. عابدینی می‌گوید: »پیش 
از شـــبکه‌های اجتماعی، رســـانه‌های جریان اصلی در سانسور صدای مردم 
فلســـطین گام بر‌می‌داشـــتند و در ایـــن امـــر هـــم موفق بودند. بـــرای همین نیز 
کنون در فلسطین چه خبر است. اما  مردم جهان اطلاع دقیقی نداشتند که ا
حالا شـــبکه‌های اجتماعی و فعالیت خود فلســـطینی‌ها بیش از سایر افراد، 
باعث شـــده که نگاه متعادل‌تری در رابطه با اوضاع فلســـطین به وجود بیاید. 
مثلا در زمان حوادث محله شـــیخ جراح، دو خواهر و برادر فلســـطینی فعال 
ی پخش زنده رفتند و فیلم بازنشـــر  ی در فضای مجاز گرام به قدر در اینســـتا

یم‌صهیونیستی تحت تاثیر افکار عمومی، کمی عقب‌نشینی کرد.« کردند که رژ

   چپ‌گراهای جهان؛ همه بر ضد صهیونیست
ما در کنار کشورهای اسلامی، در کشورهای غیر‌اسلامی نیز رشد چپ‌گرایی 
را شـــاهد هســـتیم. در آمریکای لاتین و حتی آمریکا نیز چپ‌گرایی در حال 
کید دارند،  ی آن تا رشـــد اســـت. مســـاله‌ای که جریان‌های چپ‌گرا بســـیار رو
کید دارد که جریان‌های چپ‌گرا مواضع  مســـاله فلسطین اســـت. عابدینی تا
گر در برابر مساله فلسطین کوتاه بیایند،  ضدامپریالیستی دارند و معتقدند که ا
کم بر فلسطین، ادامه خواهد  یالیســـم و تشـــدید و توســـعه روند حا میل بر امپر
یالیسم ایستادگی کرد.  داشـــت. بنابراین باید در مســـاله فلسطین در برابر امپر
کید این جریان، مخالفت با نژادپرســـتی اســـت.  »یکی دیگر از نکات مورد تا
یکی از نکاتی که درباره فلسطین کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مساله آپارتاید 
ی مظلومیت مردم فلســـطین بوده و به  کید ما مردم ایران، بیشـــتر رو اســـت. تا
موضـــوع آپارتایـــد به خوبی نپرداخته‌ایم. درحالی که واقعیت این اســـت؛ یک 

ی نژادی وجود دارد و بحث کاملا نژادی است.« جداساز

   رژیم‌صهیونیستی دنبال روز نکبت دوم است
عابدینی در ادامه گفت‌وگوی خود درباره نویسنده‌ای می‌گوید که متولد‌شده 
اســـرائیل اســـت اما حالا به دلیل مواضع ضد‌صهیونیســـتی‌اش اجازه ورود به 
اســـرائیل را نـــدارد. »یـــک نمونـــه آن کتاب ایلان پاپ اســـت. ایلان پاپ فردی 
اســـت که در اســـرائیل متولد شـــده اما حالا به دلیل کتاب‌هایی که نوشـــته، 
اجازه ورود به اســـرائیل را ندارد و در انگلیس اســـتاد دانشـــگاه اســـت. ایلان 
یم‌صهیونیســـتی، کاملا یک بحث نژادی اســـت  پاپ نیز می‌گوید که بحث رژ
ی نژادی است. یعنی هیچ فلسطینی‌ای  کساز یم‌صهیونیستی به دنبال پا و رژ
باقی نماند و تنها یهودی‌های صهیونیســـت باقی بمانند. گفته می‌شـــود چرا 
فلســـطین قطعنامه‌هـــای ســـازمان ملـــل را نمی‌پذیرنـــد یا چرا تـــن به گفت‌وگو 
و ســـازش نمی‌دهنـــد. این پرســـش‌ها زمانی مطرح می‌شـــوند کـــه واقعیت امر 

دیگری اســـت. واقعیت این اســـت که صهیونیســـت‌ها خودشـــان را نژاد برتر 
می‌دانند و ســـرزمین فلســـطین را تنها برای خودشـــان می‌دانند. حتی الان هم 
یم‌صهیونیستی می‌گوید که ما باید یک روز نکبت دوم را رقم بزنیم.  نماینده رژ
ی بود که هزاران فلســـطینی را از خانه‌هایشـــان آواره کردند و از  روز نکبت روز
فلســـطین بیرون راندند. همه اینها باعث می‌شـــود که حتی غیرمسلمانان نیز 
وقتی بخواهند در رابطه با مســـاله فلســـطین نگاه منصفانه داشـــته باشند، به 

این نتیجه برسند که طرف حق کدام سمت است.«

   جنبش بی‌دی‌اس: کالای اسرائیلی نخرید
بـــا گذشـــت زمـــان، واقعیت‌هـــای بیشـــتری را در رابطـــه با آنچه که در ســـرزمین 
اشـــغالی درحال وقوع اســـت، می‌فهمیم. البته همین مســـاله هم طیف‌بندی 
خاص خودش را دارد. عابدینی می‌گوید که برخی معتقدند باید به زمین‌های 
1968 بازگردند و راه‌حل دو کشـــوری باشـــد. »دســـته دیگر بر این باورند که کل 
ســـرزمین اشـــغالی، متعلق به فلسطینی‌هاســـت و اســـرائیل باید به این اشغال 
پایان بدهد. موضع برخی دیگر نیز موضع جمهوری اسلامی است و این موضع، 
برگزاری همه‌پرسی و تصمیم‌گیری فلسطینی‌ها برای آینده سرزمین‌شان است. 
 ، نگاه‌ها به این مســـاله که آیا کشـــوری با نام اســـرائیل وجود داشـــته باشد یا خیر
یادی در رابطه با اعلام مخالفت با  متفاوت است.« اما اقدامات عملی بسیار ز
یم‌صهیونیستی درحال وقوع است. مثلا یکی از کارهایی که انجام می‌شود،  رژ
جنبش »بی دی اس« است. این کارشناس امور بین‌الملل ادامه می‌دهد: »این 
جنبش، جنبش تحریم کالا و خدمات اســـرائیلی اســـت. این جنبش در سال 
، تعداد آدم‌هایی که به این جنبش  2005 رسما آغاز شده اما در سال‌های اخیر
پیوســـته‌اند، بیشـــتر شده اســـت. البته جنبش به صورتی نیست که ثبت‌نامی 
باشد، برای همین بسیاری، به صورت خودجوش تصمیم می‌گیرند که کالای 
یتون و خرما من این  ساخت اسرائیل است را خریداری نکنند. مثلا در رابطه با ز
مساله را بسیار دیدم. افرادی که در شبکه‌های اجتماعی‌شان عکس دو مدل 
خرما را به اشتراک می‌گذارند و مشخص می‌کنند کدام ساخت اسرائیل و کدام 

ساخت فلسطین است. درنهایت هم خرید خرمای ساخت فلسطین را پیشنهاد 
می‌دهند. امســـال در ایام ماه مبارک این کمپین بســـیار جدی شده بود و مدام 
می‌گفتند که حواس‌تان باشـــد که کدام را خریداری کنید. هرچند آمار رســـمی 
در رابطه با تعداد افرادی که به این کمپین پیوسته‌اند وجود ندارد اما تعداد این 
جنبش‌های دیگر و گروه‌های مردم‌نهادی که به این جنبش پیوسته‌اند، افزایش 
یافته است. به این صورت که اعضای دیگر جنبش‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد از 

اعضای خود خواسته‌اند تا طبق جنبشی که گفتم‌ عمل کنند.«

   اســـرائیل جنبش‌های جهانی حامی فلســـطین را 
یهود‌ستیز جا می‌زند!

ی از فعالیت‌هایی که در حوزه  یم‌صهیونیستی، بسیار کید دارد رژ عابدینی تا
حمایت از فلسطین انجام می‌شود را درنهایت به‌عنوان فعالیت‌هایی تحت 
یم‌صهیونیستی برچسب یهود‌ستیزی  عنوان»یهودستیزی« معرفی می‌کند: »رژ
ی کار را سخت  ی فعالیت‌ها، افراد و جنبش‌ها می‌زند و همین امر مقدار را رو
گر این برچسب زده شود، فرد ممکن است دچار مشکل جدی  می‌کند؛ چراکه ا
گر اســـتاد دانشـــگاه باشد، امکان دارد که از  در زندگی و فعالیتش شـــود. مثلا ا
یاد شود. برای همین باید بسیار محتاط عمل  یش ز یس منع یا کنترل‌ها رو تدر
کنند، به دلیل فاصله بسیار کم میان صهیونیسم‌ستیزی و آنچه که آنها به نام 
یهودی‌ستیزی معرفی می‌کنند.« از امور دیگری که در حمایت از فلسطینی‌ها 
در جهـــان انجام می‌شـــود، تجمع‌های مختلفی اســـت که مـــردم جهان برای 
 ، حمایت از فلسطین تدارک می‌بینند. عابدینی می‌گوید: »در سال‌های اخیر
حتی تعداد راهپیمایی‌ها و اعتراضاتی که در روز قدس صورت گرفته، بیشتر 
شـــده اســـت. همچنین راهپیمایی‌های دیگر مثل راهپیمایی‌ در حمایت از 
اتفاقات دو روز گذشته نیز بیشتر شده است. در شهرهایی مانند نیویورک، 
بروکســـل، لندن و اوتاوا برای حمایت از فلســـطین تجمع صورت گرفته است. 
یک آمار رســـمی وجود دارد که تعداد تجمع‌های آمریکایی 650 مورد بوده که 

این رقم نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده است.« 

 بازی براندازان در زمین بازنده و تجزیه ایران. اتفاقات سال 
گذشـــته خود به اندازه کافی خاطره تلخی برای براندازان 
خارج‌نشین به‌جای گذاشته بود. این تلخی وقتی دوچندان 
شد که بازی آنها در زمین متحد تازه هم به باخت‌های آنها 
اضافه کرد و حالا به جای پوشش اخبار ناآرامی‌های ایران 
درحال پوشش ناآرامی‌ها در سرزمین‌اشغالی هستند. در این 
یخ  میان رضا پهلوی که از ایســـتادن در ســـمت درست تار
حـــرف مـــی‌زد به‌نظر می‌رســـد باز هم زمین بازی را اشـــتباه 
انتخاب کرده و به‌دنبال جلب حمایت صهیونیســـت‌ها، 

کارنامه پر از باخت خود را قطور‌تر کرده است. 

   تمرکـــز روی جلب اعتمـــاد کارفرمای 
صهیونیستی

اسفند سال گذشته بود که شبکه اینترنشنال بعد از شکستی که 
در پروژه تجزیه در پاییز 1401 داشت با تغییر کارفرمای سعودی‌اش، 
گفت‌وگویـــی اختصاصـــی با بنیامین نتانیاهو را منتشـــر کـــرد تا از 
کارفرمای تازه این شبکه رونمایی کند، بعد از این بود که در نحوه 
پوشش اخبار این شبکه ضدایرانی این موضوع به‌وضوح مشخص 
بود که ســـوژه‌های این رســـانه روی مواردی متمرکز شده است که با 
خواست کارفرمای صهیونیستی همراه باشد، پوشش اخبار و وقایع 
داخلی اسرائیل القای این موضوع که دشمنی میان ایران و اسرائیل 
اختصاص به خواســـت دولت‌ها دارد و توافقات احتمالی ایران و 
آمریکا که اسرائیل مشخصا نگران نتایج آن است، ازجمله مواردی 
است که بعد از تغییر کارفرمای اینترنشنال، به کارویژه این رسانه 
تبدیل شـــد. این موضع‌گیری‌ها در راســـتای منافع اســـرائیل البته 
اختصاص به اینترنشنال نداشت و رسانه‌های فارسی‌زبانی مثل 
بی‌بی‌سی هم که پیش از این پروژه را پیگیری می‌کرد حالا باجدیت 
بیشـــتری به‌سمت پوشـــش اخبار در حمایت از صهیونیست‌ها 
حرکت کردند. وجه مشترک این رسانه‌ها با صهیونیست‌ها، اتفاق 
نظر در پیگیری پروژه تجزیه ایران بود. همکاری رژیم‌صهیونیستی 
با رســـانه‌های فارســـی‌زبان برای اجرای پروژه ناآرامی و آشـــوب، اگر 
در گذشـــته به‌شـــکلی پنهانی دنبال می‌شـــد حالا و بعد از گذر از 
اتفاقـــات پاییـــز 1401، بی‌پرده و علنی ‌شـــده بـــود. در آخرین مورد و 
همزمان با ســـالگرد اتفاقات پاییز ســـال گذشته بود که جلسه وزیر 
اطلاعات اســـرائیل با برخی از خبرنگاران رســـانه‌های فارسی‌زبان 
منتشر شد و حضور افراد و شخصیت‌هایی مثل »ژیار گل« که هم 
سابقه روشنی در دفاع از تجزیه طلبی داشتند و هم روابط نزدیکی با 
مقامات اسرائیل نشان داد صهیونیست‌ها علنا این موضوع را اعلام 
می‌کنند که در اجرای پروژه تجزیه و آشوب با رسانه‌های فارسی‌‌زبان 
هم‌داستانند. این موضوع نشان می‌داد که رسانه‌های فارسی‌زبان 
بیشتر از آنکه به فکر جلب اعتماد مردم ایران باشند، به‌دنبال جلب 

رضایت کارفرمای سعودی هستند. 

   اینترنشـــنال، رســـانه اختصاصـــی 
صهیونیست‌ها

فـــارغ از غافلگیـــری خـــود صهیونیســـت‌ها از موفقیـــت عملیات 
طوفان‌الاقصـــی و تلفاتـــی که تاکنون در چندســـال اخیر متحمل 
نشـــده بودند رسانه‌های فارسی‌زبان مثل اینترنشنال و بی‌بی‌سی 
نتوانستند این غافلگیری را انکار کنند. رسانه اینترنشنال که حالا 
بخش اخبار روزانه خود را متوقف و به پوشش اخبار لحظه‌به‌لحظه 
سرزمین‌های اشغالی می‌پردازد، در روایت خود اتفاقات رخ‌داده در 
سرزمین‌های اشغالی را به‌نحوی روایت می‌کند که رژیم‌صهیونیستی 
را مظلوم اتفاقات رخ داده در عملیات حماس معرفی کند. این نوع 
پوشش اخبار البته در شرایطی اتفاق می‌افتد که افکار عمومی داخل 
ایران، واکنش دیگری به ماجرا نشـــان داده و درســـت نقطه مقابل 
موضعی قرار دارند که این رسانه‌های فارسی‌زبان درحال بازنمایی 
آن هستند، امری که نشان می‌دهد این رسانه‌ها بیش از آنکه با توجه 
به وقایع و شـــرایط داخلی ایران، نســـبت به این اتفاق موضع‌گیری 
کنند به‌دنبال راضی کردن کارفرمای صهیونیستی خود در بحرانی 

هستند که در آن گرفتارند. 

   ائتلاف دو بازنده
علاوه‌بر موضع رسانه‌های فارسی‌زبان برخی از براندازان خارج‌نشین 
به حمایت از رژیم‌صهیونیســـتی در عملیـــات اخیر پرداخته‌اند. 
رضا پهلوی که ماجرای ســـفر او به اســـرائیل حاشـــیه‌های زیادی 
به‌همراه داشت، ازجمله این افراد بود. یک‌ماه بعد از تغییر کارفرمای 
اینترنشـــنال، رضا پهلوی راهی ســـرزمین‌های اشـــغالی شد و مورد 
اســـتقبال وزیر اطلاعات رژیم‌صهیونیســـتی قـــرار گرفت. عکس 
گرفتـــن با نخســـت‌وزیر اســـرائیل، حضـــور در دیوار ندبه و مراســـم 
مذهبی صهیونیســـت‌ها بخشـــی از اقدامات نمایشی بود که وی 
برای جلب حمایت مقامات صهیونیســـتی انجام داد. این ســـفر 
البته درحالی اتفاق افتاد که اســـرائیل اوضاع داخلی پیچیده‌ای 
داشت و اعتراضات علیه نتانیاهو و اصلاحات قضایی در نقطه 
اوج خود قرار داشت. فارغ از اینکه حتی براندازان نیز این اقدام را از 
جانب رضا پهلوی حماقت می‌دانستند، تحلیلگران و کارشناسان 
صهیونیستی دیدار با پهلوی را کاری بیهوده می‌دانستند؛ چراکه او 
هیچ جایگاهی در ایران نداشت و پایین‌ترین میزان محبوبیت در 
 ، میان مردم ایران را داشت. بعد از بازگشت رضا پهلوی از این سفر
32 نماینده پارلمان رژیم‌صهیونیستی، در نامه‌ای خطاب به وزیر 
خارجه رژیم‌صهیونیستی خواستار حمایت از تجزیه ایران و تشکیل 
کشوری تحت‌عنوان »آذربایجان جنوبی« شدند. این موضع‌گیری 
بعد از بازگشت رضا پهلوی از اسرائیل این گزاره را تقویت کرد که وی 
علی‌رغم شعارهایی که می‌دهد، هم‌راستا با مقامات صهیونیستی 
به‌دنبـــال اجـــرای پروژه تجزیه ایران اســـت. ایـــن البته تنها موضع و 
خواست پهلوی نبود و دیگر چهره‌های اپوزیسیون هم در این ماجرا 
با براندازان هم‌صدا بودند. بعد از اتفاقات اخیر در ســـرزمین‌های 
اشغالی، شازده پهلوی نیز علنا از رژیم‌صهیونیستی حمایت کرد. 

این موضع‌گیری البته درحالی اتفاق افتاد که مردم ایران، تحلیلگران 
و کارشناســـان ایرانی با وجود اختلاف‌نظرهای سیاســـی در حوزه 
فلسطین و اشغال سرزمین توسط صهیونیست‌ها و غاصب بودن 
آنها متفق‌القول بودند. این موضع‌گیری در وهله اول نشان می‌دهد 
که رضا پهلوی درک درســـتی از افکارعمومی داخل ایران ندارد. در 
سمت دیگر ماجرا اما می‌توان گفت به‌نظر می‌رسد شازده پهلوی 
به‌دنبال پیگیری همان مسیری است که محمدرضا پهلوی دنبال 
می‌کرد و آن را عامل موفقیت خود در منطقه می‌دانست و در این بین 
نیز دیگر برداشت ایرانیان و نفرت بیشتر آنها اهمیت چندانی ندارد. 

   اضافه شدن اسرائیل به مثلث چندضلعی 
متحدان پهلوی

محمدرضـــا پهلـــوی از جملـــه افـــرادی بـــود که روابـــط صمیمی با 
اســـرائیلی‌ها داشـــت البته به دلیل مخالفتی که در منطقه و میان 
مردم نسبت به برقراری ارتباط با اسرائیل وجود داشت، این روابط 
همچنان به شکل نیمه‌مخفی ادامه داشت. از جمله مصادیق این 
روابط آموزش نیروهای ساواک توسط موساد بود. محمدرضا پهلوی 
البته به دلیل جلب حمایت متحد آمریکایی‌اش که عملا ناجی 
او در کودتـــای 28 مـــرداد بـــود، روابط صمیمی‌تری با اســـرائیل برقرار 
کرده بود اما با ملاحظاتی که وجود داشـــت آن را علنی نمی‌کرد. به 
نظر می‌رسد‌ حالا شازده پهلوی به دنبال پیروی از همان سیاست 
شکست‌خورده پدر به دنبال جلب حمایت از اسرائیل است. برای 
بررســـی ریشـــه اتفاقات و آنچه محمدرضا پهلوی در روابط خود با 
اسرائیل برقرار می‌کرد با محمدرضا کائینی، پژوهشگر تاریخ گفت‌وگو 
کردیم. او ابتدا با اشاره به اینکه حمایت رضا پهلوی از اسرائیل اساسا 
موضوعیتی ندارد، گفت: »واقعیت این است که داستان کمپین 
وکالت و بی‌اعتنایی مطلق به این کمپین و فراخوان‌ها مخصوصا در 
، همچنین بردن انگشت اشاره از سوی سایر گروه‌های  چند ماه اخیر
به اصطلاح اپوزیسیون به طرف رضاپهلوی مبنی‌بر اینکه او موجب 
شکست این جنبش‌ شده است؛ ارزیابی شرایط، مواضع و وضعیت 

این فرد را عملا، از دستور کار خارج می‌کند.«
کائینـــی دربـــاره‌ موضع‌گیری رژیم پهلوی بعد از کودتـــای 28 مرداد 
هم می‌گوید: »تمام رژیم‌های کودتایی از بدو پیدایش خود معمولا 
سعی می‌کنند به دلیل اینکه از پشتوانه مردم، برخوردار نیستند، برای 
خود یک پشتوانه خارجی تدارک ببینند. رژیم پهلوی به دلیل اینکه 
مبعوث و برخاسته خارجی‌ها بود، در میان مردم جایی نداشت و 
از همان آغاز به دولت انگلیس‌ گرایش داشت. این گرایش بعد از 
ســـقوط رضاخان و رفتاری که آنها با رضاخان داشـــتند به خودی 
خود به دولت آمریکا منتقل شد. یعنی علاوه‌بر پیوندهای قوی که 
انگلیسی‌ها داشتند، شاه به این نتیجه رسید که بهتر است‌ یک 
حامی متفاوت‌تر‌ هم داشـــته باشـــد که آن حامی، می‌تواند، آمریکا 
باشد. به مرور به این چندضلعی اسرائیل هم اضافه شد به این دلیل 
که اولا در حال پیدا کردن‌ نقش تعیین‌کننده‌ای پس از تشکیل دولت 

اسرائیل بود و برای آمریکا هم ارتباط با اسرائیل مهم بود.«

   روابط مخفیانه شاه با صهیونیست‌ها
این پژوهشگر تاریخ به این موضوع اشاره می‌کند که برقراری ارتباط با 
اسرائیل مواهبی نیز برای محمدرضا پهلوی داشته و ادامه می‌دهد: 
»چیزی که ما باید به آن توجه داشته باشیم این است که رابطه شاه 
با اسرائیل به شکل مخفی برقرار شد؛ چون در دوران سخن به میان 
آمدن از این ارتباط، نهضت ملی ایران، در اوج خودش بود و رهبران 
نهضت از قبیل آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، به هیچ وجه نسبت 
به برقراری رابطه با اسرائیل خوش‌بین نبودند، به دلیل اینکه‌ این رابطه 
حساسیت جهان‌عرب و جهان اسلام را برمی‌انگیزد و بعدها هم 
که این رابطه برقرار شد، اظهار شد که رابطه به شکل دوفاکتو برقرار 
شده است و از آغاز ارتباط به شکل مخفیانه و نیم‌بند برقرار شد. 
جالب است که سفیر اسرائیل در ایران هم به شکل مخفیانه زندگی 
می‌کرد و بعد از اینکه شـــاه به تثبیت قدرت خود بعد از 28 مرداد 
پرداخت، توانست‌ قدری از مخفی‌کاری در این زمینه بکاهد و اول 
اسرائیل را به‌عنوان متحد امنیتی و اقتصادی معرفی بکند و بعد 
هم که تصور کرد‌ کار از کار گذشته و مشکلات حل شده، اسرائیل 
در قامت دوســـت ایران، در تبلیغات نمایانده بشـــود که البته این 
مساله هیچ وقت از جانب فعالان سیاسی و مخالفان رژیم شاه به 
رسمیت شناخته نشد و ما اسرائیل را با توجه به شرایطی که هرروز در 
فلسطین پیش می‌آمد به‌عنوان یک رژیم جنایتکار می‌شناختیم.«
کائینی درباره حرکت به ســـمت برقراری رابطه با صهیونیســـت‌ها 
توضیح داد: »پیوندهای قدیمی این رژیم با اسرائیل موجب شده که 
تمام کارگزاران قدیمی و امنیتی رژیم گذشته به اسرائیل توجهی داشته 
باشند و بخواهند که با او ارتباط داشته باشند و از این ارتباط بهره‌مند 
بشوند. این چیز عجیب و غریبی نیست و به دلیل پیشینه‌ای که قبلا 
خدمت‌تان عرض کردم، تقریبا اغلب کارگزاران رژیم گذشته حامی 
اســـرائیل بودند، به دلیل اینکه او را یکی از پشـــتوانه‌های حکومت 
پهلوی قلمداد می‌کردند. الان هم بازمانده‌ها و خرده پیرمردهایی 
که از آن دوره بازمانده‌اند، مثل پرویز ثابتی، همچنان این‌طور فکر 
می‌کنند. پرویز ثابتی را اشاره کردم به این علت که اسرائیل در پرورش 
و آموزش ماموران ســـاواک و فعالیت‌های امنیتی در ایران و حتی 
آخرین و روزآمدترین راه‌های شکنجه، نقش جدی داشت. البته 
این سیاست حرکت به سمت اسرائیل، مختص سلطنت‌طلب‌ها 
است و گروه‌های دیگر اپوزیسیون ایرانی هم آن جنگ و نفرتی که 
در ذهن مســـلمانان هســـت را ندارند اما به‌طور ویژه این خاندان و 
به‌ویژه شخص محمدرضا پهلوی، به خاطر برخورداری‌هایی که 
 ، از برقراری ارتباط با رژیم‌صهیونیستی به دست آورده بودند، از آغاز
قوم و خویشی نزدیکی با اسرائیل داشتند و از این نظر مواضع فرزند 
شاه مخلوع را در این راستا می‌شود‌ تحلیل کرد؛ هرچند که این فرد 
فاقد وزن و جایگاه لازم در سیاست است که اساسا موضع‌گیری 

او اهمیتی داشته باشد.«
این پژوهشگر تاریخ درباره جزئیات روابط ایران و اسرائیل در زمان 
شـــاه گفـــت: »رابطه ایـــران و اســـرائیل در دوران رژیم پهلوی خیلی 
عجیب است و مصداق بهترین سخن در این مورد همان حرف 
یعقوب نیمرودی )افســـر اطلاعاتی موســـاد در ایران( اســـت که اگر 

روزی مشخص شود که ما در دوران فعالیت در ایران چه کردیم، همه 
متعجب خواهند شد و حقیقت این است که هنوز ابعاد کمک 
دولت ایران و اسرائیل به‌طور دقیق مشخص نیست. مشخص است 
که در تمام شئون اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی و اجتماعی 
اینها دخالت داشـــتند و الگوســـازی و شیوه‌ســـازی می‌کردند اما 
ابعاد و گستره این دخالت هنوز مشخص نیست به‌خاطر اینکه 
از اساس این رابطه در پرده شروع شد و تا مدت‌ها به همین روش 

ادامه پیدا کرد.«

   پهلوی خودش و رژیم‌صهیونیستی را زیر 
یک سایه می‌دید

مسعودرضایی، پژوهشگر تاریخ معاصر از ابعاد روابط ایران و اسرائیل 
از جملـــه آمـــوزش نیروهـــای ســـاواک، واردات موادغذایی و خرید 
تجهیزات به ما گفت و ابتدا درباره چگونگی برقراری رابطه ایران و 
اسرائیل، توضیح داد: »با توجه به اینکه رژیم پهلوی، یکی از اقمار 
آمریکا به شـــمار می‌رفت طبیعتا نگاهش به رژیم اشـــغالگر قدس 
یک نگاه مثبت بود و به‌عنوان یک همکار و متحد خودش به این 
رژیم نگاه می‌کرد. در واقع پهلوی خودش و رژیم‌صهیونیستی را زیر 
یک سایه می‌دید و آن سایه دولت آمریکا بود. بنابراین رژیم پهلوی 
هیچ‌گاه دارای یک نگاه خصومت‌آمیز یا جبهه‌گیری خشونت‌آمیز 
نسبت به اسرائیل نبود. اگرچه گاهی وقت‌ها شاه به‌خاطر ملاحظات 
داخلی و منطقه‌ای ممکن بود که جملات و حرف‌هایی را بر زبان 
بیـــاورد کـــه از آن مثـــا بوی حمایت از فلســـطین و بعضا انتقادی 
به رژیم‌صهیونیســـتی به مشـــام برســـد چون می‌دانیـــد در آن زمان 
دولت‌های اسلامی منطقه حتی مصر در تضاد با رژیم‌صهیونیستی 
بودنـــد. بنابراین شـــاه این‌طور ملاحظات را گاهـــی وقت‌ها در نظر 
می‌گرفت و جملات و حرف‌هایی را می‌گفت و همه هم می‌دانستند 
که این حرف‌ها هیچ بنیه اصیلی ندارد و فقط برای مصارف داخلی 
و سیاسی منطقه است. اما خب رژیم پهلوی روابط گسترده‌ای را 
هم با رژیم‌صهیونیستی برقرار کرده بود و این برخلاف آنچه بود که 
مردم می‌خواستند.«  رضایی به حوزه‌های مختلف روابط اسرائیل 
و ایران اشـــاره کرد و گفت: »از جمله این مســـائل بحث ارتباطات 
امنیتی بود که با صهیونیست‌ها داشتند و ساواک را تحت تعلیمات 
تخصصی رژیم‌صهیونیستی قرار داده بودند یا ماموران موساد برای 
آمـــوزش نیروهای ســـاواک به ایـــران می‌آمدند، یا نیروهای ســـاواک 
برای طی کردن دوره‌های امنیتی به اســـرائیل می‌رفتند و آنجا این 
آموزش‌ها را می‌گذراندند. بنابراین باید بگوییم که ســـاواک یکی از 
زیرمجموعه‌های موســـاد محسوب می‌شد و موساد کاملا نسبت 
به ســـاواک اشـــراف داشـــت. نکته دیگری که مورد توجه شـــاه بود 
همکاری‌های نظامی آنها با موساد و دریافت تجهیزاتی از اسرائیل 
علی‌الخصوص در حوزه‌های رادار و الکترونیکی بود که شاه به این 
تجهیزات علاقه زیادی داشت و در مساله تجهیزات نظامی و راداری 
و تسهیلاتی اتکای زیادی به اسرائیل داشت. بخش دیگری که شامل 
همکاری‌های رژیم پهلوی با اسرائیل می‌شد سکوت معنادار رژیم 
پهلوی در قبال رژیم اسرائیل بود به جز آن استثناهایی که عرض 
کردم، گاهی ممکن بود شاه حرف تبلیغاتی بزند ولی هرگز در هیچ 
اقدامی علیه صهیونیست‌ها شرکت نمی‌کرد و روابط دیپلماتیک را 
با صهیونیست‌ها برقرار کرده بود و در تهران هم به آنها اجازه بازکردن 

سفارت را داده بود.«

   قرارداد اسرائیلی‌ها با عیادی
همکاری حوزه‌های کشاورزی دیگر حوزه‌ای بود که ایران و اسرائیل 
در زمان پهلوی با هم روابط خوبی داشتند که البته سود زیادی نیز از 
این مبادلات نصیب اسرائیل می‌شد، رضایی در این مورد گفت: 
»یکـــی از حوزه‌هـــای همکاری رژیم پهلوی در بخش کشـــاورزی و 
موادغذایی بود. گذشته از واردات موادغذایی که به صورت انبوه به 
اسرائیل اتفاق می‌افتاد، پهلوی از شرکت‌های صهیونیستی در حوزه 
کشاورزی در داخل ایران هم بهره می‌گرفت و آنها را در مکان‌های 
مختلف مشغول به کار کرده بود البته با هزینه‌های هنگفتی که به 
آنها پرداخت می‌کرد و سودهای بسیار کلانی که آنها در این رابطه 
می‌بردند. مئیر عزری یکی از چیزهایی که در خاطراتش بیان می‌کند 
این است که عبدالکریم عیادی که پزشک به‌خصوص شاه بود و 
خودش درجه ارتشـــبدی داشت به‌نوعی سازماندهی کرده بود که 
کلیه مایحتاج غذایی ارتش تا آنجایی که نیاز به واردات است از 
اسرائیل وارد بشود، یعنی عبدالکریم عیادی که بهایی بود و بهائیت 
هم با صهیونیست همخوان و متحد هست، قراردادهایی با اسرائیل 
منعقد کرده بود که آنها مایحتاج و مواد غذایی ارتش را تامین کنند.«
رضایی نیز به این موضوع اشاره می‌کند که رفت‌وآمدهای مقامات 
صهیونیســـت به ایـــران مخفیانه بود و ادامـــه می‌دهد: »به هرحال 
رفت‌وآمدهـــای برخی مســـئولان بلندپایه صهیونیســـتی بـــه ایران 
در جریـــان بـــود کمااینکه در خاطرات اســـدالله علـــم بعضا به این 
رفت‌وآمدها اشاره شده و گفته شده که برخی مسئولان بلندپایه نه 
به‌صورت کاملا عیان بلکه به‌صورت مخفی و نیمه‌مخفی وارد ایران 
می‌شدند و با شاه صحبت می‌کردند بنابراین عرض می‌کنم که رژیم 
پهلوی علی‌رغم ماهیت وابسته خود به آمریکا که تا مغز استخوان 
وابسته به آمریکا بود اساسا امکان مخالفت با رژیم‌صهیونیستی را 
نداشت و ‌انگیزه‌ای هم نداشت چون هر دوی اینها از یک منبع و 
قدرت پیروی می‌کردند و چون هر دو تابع آمریکا بودند در یک اتحاد 
باهم قرار داشتند. ضمن اینکه رژیم پهلوی اساسا اعتقادی به اسلام 
و حمایت از ملت‌های مسلمان نداشت و هیچ ‌انگیزه‌ای هم برای 
خودش نمی‌دید که به مخالفت با اسرائیل بپردازد، بلکه همان‌طور 
که عرض کردم ارتباطات و پیوندهای مختلفی را با صهیونیست‌ها 
برقرار کرده بود و به‌عنوان یک حامی او به شمار می‌رفت کمااینکه 
صهیونیست‌ها هم که خودشان را در محاصره دولت‌های عربی 
می‌دیدند به ایران به‌عنوان یک امکان تنفس و یک تکیه‌گاه نگاه 
می‌کردند و آنها هم سعی می‌کردند ارتباط خود را با آنها حفظ کنند. 
بنابراین اگر می‌بینیم افرادی مثل رضا پهلوی از رژیم‌صهیونیستی 
حمایت می‌کنند و با آنها ارتباط دارند اصلا یک مساله تازه و عجیب 
نیســـت، بالاخره رضا پهلوی فرزند همان شـــاه اســـت و در همان 
چهارچوب هم عمل می‌کند و این برای او یک مساله عادی است.«
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اقدامات ضد صهیونیستی جهان شمول و فراتر از جامعه مسلمانان

دنیای وارونه صهیونیست‌ها
اپوزیسیون ایران‌ستیز در ماجرای عملیات طوفان رسما کنار صهیونیست‌ها ایستاد، 

»فرهیختگان« تاریخ خدمات پهلوی و جنایتکاران صهیونیست را بررسی می‌کند
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